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به سرا, يکی ار شاعران گمنام اما توا! درقرن ششم و هفتم هجری قمری  سـيّد سراج ا
ين سگزی معروف
او شاعری قصيده سرا بوده و در اشعارش از شعرای پيشين خود مانند فر5، سـيدحسن . بوده است
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ياس X ساير شعرای ذکر شده می پردازد و اين نکته را بررسى می کند که سرا, D چه حد از سرا, در ق 

 ۔شعرای پيش از خود Dثير پذيرفته است
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!مش . سـيدّ سراج ا
ين سگزی از شاعران معروف و بنام قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجری ايران است
 .را به تخلص برمی گزيده است) درخشـنده(و سرا,) چراغ(سراج ا
ين بوده و در اشعارش !م سراج

 داو خود در ديوانش چنين می گوي
   بندة داعی سرا, انٓ که برد      در چه؟ درپای شرف از نسبت مختار دست! سرفرازا

  )۹،بيت ۲۰ديوان خطی سرا, ص (
  بنگر به شعر بنده سراج             که در ثنای گفت بر چسان شعار گرفت! خدايگا!

 )۱،بيت۱۲۵همان،ص(
 :انجٓا که می گويد. خراسان که زادگاهش بوده اشاره کرده سرا, Xرها در ديوان خود به

  فخر بر مکران نمود اندر هوای خدمتت       گرچه اصل پاکش از خاک خراسان در رسـيد       
 )۷،بيت ۱۸۸همان ،ص ( 

  بنده داعی سرا, انٓکه اندر مدح تو         طرز الفاظش چو الفاظ خراسانى بود        
 )،بيت اخٓر۱۱۱همان ،ص(

  من ثنای تو به الفاظ خراسان گويم          که مرا ابٓ و گل از خاک خراسان برخاست          
 )۱۵،بيت ۱۹۱همان ص (

ولى از �تى ديگر، همواره !م او را X نسبت سگزی و سجسـتانى در منابع مختلف ذکر کرده اند که می توان 
 .چنين تفسر کرد که وی ساکن سيسـتان بوده است

اصليت او از کيچ و مکران بوده که جزو خاک سيسـتان بوده :مينويسد) ۵۲۴برگ(نويسـندة خلاصه  شعار
اصل مشاراليه از نوا¨ کيچ و مکران است به (سگزی همراه شده است  X و در نتيجه !م سرا,اند 

محل  )۱۱۸صه ش،  ۱۳۸۸¬ندات (  .دارالملک سيسـتان و به اين واسطه به سرا, سگزی مشهور است
ابراهيم و ذبيح الله صفا اصل  تو
 سرا, دقيقاً مشخص نيست اما به قول تقی ا
ين كاشانى و مولف صحُف

ه ۶۵۲در خلاصۀ  شعار Dريخ قتل وی در سال  )۳۶۴ص ،۳ج،صفا( .نيشابور بوده است از سگزاXٓد او
 )۶۰، ص۱۳۷۷سـبحانى،.( نوشـته شده است که مدفن وی در دهلى است

تمرکز اصلى سروده های وی در زمينه قصيده اصناف شعر طبع ازٓمايى کرده، اما در تمام ا
ين سگزی  سراج
وی در قصايد خود از شاعران گذشـته مانند فر5، اديب صابر، سـيد حسن غزنوی، انوری و . بوده است

 .مجير ا
ين بلقانى بسـيار Dثير فرا گرفته است
سرا, را X اشعار خود وی مقايسه می کنيم D ميزان Dثيرپذيری او از در مقاQ حاضر اشعار شاعران گذشـته 
 .شاعران پيش از وی را بتوان تبيين کرد
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    ::::سراج ا
ين سگزی و فر5سراج ا
ين سگزی و فر5سراج ا
ين سگزی و فر5سراج ا
ين سگزی و فر5
!م كامل او ابوالحسن على بن . فر5 سيسـتانى شاعر عصر غزنوی بود و وی نيز مانند سرا,، سيسـتانى بود

گوی اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم است که در  !مدار پارسىاز شاعران  وی. است جولوغ سيسـتانى
 .سرود می سـبک خراسانى شعر 

در ابتدا در خدمت ) فر5(على بن جولوغ . پدر فر5 از ملازمان امير خلف Xنو اخٓرين امير صفاری بود
ردن ثروتبيشتر از فرX 5 هدف بدسـتاوٓ . يکی از دهقا!ن توانگر سيسـتان بود ودر حمايت او شعر می سرود

وی شعری در . رفت) در حدود ترمذ در جنوب ازبکسـتان امروزی(سيسـتان سفر کرده و به درXر چغانيان 
. !ميد وانٓ شعر را به عميد اسعد چغانى وزير امير تقديم کرد» X كاروان حÉ«قالب قصيده سرود و انٓ را 

ود و انٓ را برای امير که در محل داغ زدن سر » داغگاه«ای به !م  معروف است که فر5 روز بعد قصيده
امير و وزير وی X ديدن ظاهر ساده فرX 5 انٓ جامه محلى . گوسفندان به عيش و نوش سرگرم بود خواند

امير . سيسـتانى و کفش فرسوده انتظار چنين شعر اسـتواری را از او نداشتند و X شنيدن انٓ به وجد امٓدند
 .و او را از نزديكان درXر خود قرار داد اسب به فر5 هديه کرد چهل کره

 وی علاوه بر تسلط بر شعر و ادب در موسـيقی نيز ¬ارت داشت و به دليل اين ¬ارت توانست به درXر 
 در اين. راه Õبد و جايگاهی و  بدست اوٓرد غزنویمحمود سلطاندرXره غزنه و سپس به  چغانيان شاهابوالمظفر 

هنگامۀ روزگار بزم و رزم سلطان،فر5، شاعر ساده دل اما بلندپرواز سگزی که برای !م و !ن به غزنه 
 بسـيار گرفت، و عجيب نيست که رنگ اين محيط را در سخن او D بدين حد امٓده بود از محيط خويش Dثير

در واقع نه تنها تصوير مجالس سلطان در اين اشعار منعکس است ، بلکه توطئه ها و جزر و مدهای .بتوان ديد
 )۵۰ص ش، ۱۳۸۴زرين کوب،.( دوران اميران و وزيران نيز در اشعار وی جلوۀ می کند

مروزی، عنصری بلخی، منو چهری، شعرای معاصر فر5 در درXر محمود غزنوی فردوسى طوسى، عسجدی 
 د۔بودن

 .بيت است ۹۵۶۴تعداد ابيات ديوان قصايدی که در دست است و در اين نسخه مدوّن شده است 
اشعار وی در ميان قصيده . فر5 يکی از شاعران ممتاز قصيده سرای ايرانى است )صفہش،۱۳۱۱:فر5(

 .گی و روانى و اسـتحكام و متانت ممتاز استسراÕن به ساد
نکته جالب اين که فر5 و سرا, هر دو شاعران سيسـتانى هستند، و سرا, از فرD 5ثير بسـياری گرفته 

 . است
  :سرا, چند قصيده به تقليد از فر5 سروده است که انٓ قصايد از لحاظ وزنى شـباهت بسـياری دارند

  :نمونه
  فر5    سرا,

  ای ابر بهمنى نه به چشم من اندری     ترک سمن ساق، ماهروی ای تنگچشم
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  تن زن زمانکی و بياسای و كم گری    از چشم من نهان چه کنى سال و ماه روی؟
  اين روز و شب گريستن و زاريت ز چيست؟    چشم سـتاره Xر شد از ¬ر روی تو

  برسری نه چون منى غريب و غم عشق    !رخ در مکش ز چشم من، ای ترک ماه روی
  بر حال من گری که ببايد گريستن    بگشای پيش روی  رهی گاهگاه چشم

  بر عاشق غريب زÕر و ز دل بری    بëی پيش چشم رهی گاهگاه روی
  )۹،۱۰،۱۱، بيت ۳۸۲فر5،ص (    )۱۰،۱۱،۱۲،بيت  ۲۳سرا,،ص (         

 .اين قصيده را نيز سرا, در وزن قصيده فر5 سروده است
  :نمونه 

  فر5    سرا,
  چون پرند نيلگون  بر روی پوشد مرغزار    D پديد امٓد خط چون مور بر گلنار  Õر

  پرنيان هفت رنگ اندر سر ارٓد  کوهسار    همچو مويى گشـتم اندر عشق انٓ زيبا نگار
  خاک را چون !ف اهٓو مشک زايد بيقياس    مور اگرگويد سخن پس انٓ منم در هجر دوست

  بيد را  چون پرّ وطوطی برگ رويد بيشمار    پس انٓ منم در عشق Õرموی اگر دارد روان 
  دوش وقت  نيمشب بوی بهار اوٓرد  Xد    مور ديدی کش بود بر دل ز هجران کوه غم

  حبذا Xد شمال و خرما بوی بهار    موی ديدی کش بود دامن ز خون درÕ کنار
  )۳،۴،۵بيت، ۱۷۷فر5، ص (    )۱،بيت،۱۷،ص۱۸،۱۹بيت ،۱۶صسرا,،(

 .به نظر می رسد که سرا, اين قصيده را نيز در تقليد از فر5 سروده است
  :نمونه 

  فر5    سرا,

  مرا دليست  که از چشم بد رسـيده به جان    پيام داد به من دولت از زXن �ان

  ت درد بى درمانسبلای من ز دلست اين     که سوی اهل هنر اوست ترجمان �ان

  ترا چگويم گويم مرا ز چشم بدزد    از روزگار چند کشیچه گفت؟ گفت که 

  ترا چگويم  گويم مرا   ز دل  بسـتان    ميان محنت و غم جور بيکران �ان

  گرم ز چشم ندزدی تباه گردد عيش      چرا؟ به خدمت درگاه انٓ ملک نروی

  ورم ز دل نسـتانى نفور گردد جان    که در عطا و سخا اوست داسـتان �ان

  )۱۵،۱۶،۱۷،  بيت ۳۲۸فر5،ص (    )۱۰،۱۱،۱۲، بيت ۴۱صسرا,، (

در اينجا تعدادی ازاصطلاحات و ترکيبات مشترک سرا, و .  اين Dثيرپذيری در ديوان سرا, ديده می شود
 .فر5 توضيح داده می شود
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    :فر5
 .۔ فر5 در ديوان خود ار كلمه ی لالۀ نعمان برای تشبيه اسـتفاده کرده است۱

  زمين چون لالۀ نعمان بود                   گه شرارش بر هوا چون ديدۀ عبهر شود که فروغش بر
 )۲، بيت ۵۰فر5،ص (

    :سرا,
 .سرا, هم لالۀ نعمان را بری تشبيه بكار می رود 

  هر سحر عيش دل از لالۀ نعمان برداشت  می چون  لالۀ  نعمان   به õن    برگ õن     
 )۱۷، بيت ۲۳۰سرا,،ص (

    :فر5
 :۔ فر5 برگ چنار را به دست پنجه مردم تشبيه می کند۲

  ها چون دست مردم سر براوٓرد از چنار  D رXيد جام هايى سرخ رنگ از شاخ گل             پنجه
 )۷،بيت ۱۷۷فر5، ص(

 :سرا,
 .سرا, نيز در اشعار خود همين تشبيه را اسـتفاده کرده است

  پای بط بر روی خاک و Xد در دست چنار          ابٓروی خصم پيش اتٓش خشم تو چيست 
 )۱۶، بيت ۲۶سرا,،ص (

  :فر5
 ۔  فر5 در ديوان خود  واژه شاد خوار را به معنى فرحناک و شادمان بكار برده، مثلا۳ 
  تن درست و شادمان و شاد كام و شاد خوار Xشى خسرو و شادان  دلت      همچنان خواهم که  

 )۴، بيت ۹۰فر5، ص(
  :سرا,

 .سرا, نيز شادخوار را هم  به معنى فرحناک و شادمان بكار می رود
  نمونه 

  :اشعار
  هر دو انٓ X يکدگر در !ز و نعمت شاد خوار   Xد چشم هر دو انٓ  روشن  به   روی يکدگر     

 )۸، بيت۷۰سرا,، ص (
 :فر5

وی .خيز و حسن خيز  بكار برده است۔ فرDD 5ر  را  که شهری در ترکسـتان  است X عبارت  مشک ۴
 :می گويد
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  ای دل ! شکيب مژده بيار            كامد انٓ شمسۀ بتان تتار
 )۱۴۴فر5، ص (

  
 :سرا,

 :سرا, ميگويد
  چو Õرم Õر در کشمير و در DDر كى Xشد؟  سخن گويند Õرانم ز کشميری و DDری    

 )۱۸،بيت۱۱۲سرا,، ص (
 : ۔  مشک افشان۵

  :فر5
  ز رنگ لالۀ او و ز دم بنفشۀ او                �ان نگار نمايست و Xد مشک افشان 

  )۱۹، بيت ۲۵۴فر5، ص (

  : سرا,

  بيضۀ عنبر مگر بر صحن كافور امٓده استد بنا گوشش ببين       زلف مشک افشان او گر 

 )، بيت اخٓر۸۳سرا,، ص(

    :   ۔ Dزه گردان۶

  :فر5

    )۱۷، بيت۲۶۴فر5، ص(گرداند بهارD هوا را تيره گرداند خزان D  خزان را Dزه 

    :سرا, 

  يک عنايت کن، وز انٓ جان نبى را در بهشت      شاد گردان و دل من Dزه گردان در �ان

  )، بيت اخٓر۳۱سرا,،ص(

  : ۔ هفت کشور هفت صد کشور۷

    :فر5      

   شودهميدون هفت کشور هفتصد کشورور           کشوری خالى نخواهد  بود از عمال او 

    )۶،بيت۵۱فر5،ص(

 :سرا, 

  ای خداوندی که در !يد به چشم جود تو            گر �ان را هفت کشور هفتصد کشور شود  

 )۱۴بيت۱۰۴سرا,، ص(
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    : ۔ مغان۸

 :  فر5

  پيش دو دست او سجود کنند                      چون مغان پيش اذٓر خرداد

  )۱۲،بيت۴۴صفر5، (

 سرا,

  !تو

  ان  شكل  گشـته پير مغا�ون مغان شكل !توان بنمود

  )۱۵،بيت۶۵سرا,، ص (

 :۔ قيروان۹

 :فر5

  گردان ميان قيروان Dختن          او ايدر است و رای و تدبير او             

 )۹،بيت۳۱۸فر5، ص(

 :سرا, 

  چهرۀ افٓتاب او تيره شود به قيروانبه قيروان برد       گر دم و دود  خشم  تو چرخ  

  )،بيت اخٓر۱۸۱،صديوان خطی سرا,(

    :زهرۀ زهرا -۱۰ 

    :    فر5

  گهـی چون ¬رۀ سـيمين نمايد زهرۀ زهراماه دو هفته                 گهـی چون ايٓنۀ چينى نمايد 

 )۲۱،بيت۳فر5، ص(

    : سرا, 

  پردۀ ¬رش نوازد بر رXب مردمی ن  را  مطرب است           زهرۀ زهرا که بزم   اسٓما

  )۱۵،بيت ۲۲۱سرا,، ص(

    :    مناظره -۱۱  

اين ارٓايه . است) مناظره" ( پرسش و پاسخ"و Õ " سوال و جواب"يکی از ارٓايه های بديع در شعر ، ارٓايه -

              .                                پيش از اشعار سرا,، در اشعار فر5 نيز به وفور ديده می شود
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  فر5

  به Xغ رفتم X درد و داغ رفتن Õر              وار   برفت Õر من و من نژند و شـيفته

 بدان مقام که X من به می نشست هميبه روزگار خزان و به روزگار بهار                 

 خوبى چو صد هزار نگار بدين دو گشـته ز   نفشه ديدم و نرگس مقام کرده و Xغ                        
 که گر Õر تو بشد مگری                        به Õدگار دو زلفش مرا بگير و بدار:بنفشه گفت 
 ای ز چشم دلبر دور              غم دو چشمش بر چشمهای من بگمار: چه گفت نرگس؟ گفت 
  ز بسکه زاری کردم ز سروهای بلند       به گوشم امٓد Xنگ و خروش و !لۀ زار 

  به وقت بوسه نباشد مرا ز سرو  بكار            جواب دادم و گفتم بلندی و سبزی             
 )۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳، بيت۱۶۰صفر5، (         

    :سرا,
 کيست انٓ کو هست گردون معالى را شهاب؟        دوش گفتم طبع را، برگو سوالم را جواب            

 كامران در هر هنر بر هر مرادی كامياب   عاقلاست و بخرد و فاضل و زينهر سه صفت            
 زير سقف ابٓگون بر تخت دل X او نشسـتدر شبسـتان هنر بکر معانى بينقاب

 سخنگفتى صواب4ای خطاخوان: چون بگفتم، زين معانى اندكى X طبع خويش طبعمن گفت
 کيست دانى؟ اين که گفتى انٓ که از لفظ و هنر                ميکند منهـی دانش اصٓف وقتش خطاب

  انٓکه قدرش برتر است از افٓتاب : چرخ گويد  انٓ خداوندی که گر از چرخ پرسى کيست او؟         
 )۲D۷، بيت ۴۰سرا,،  ص(

    : : : : سراج ا
ين سگزی و سـيدّ حسن غزنویسراج ا
ين سگزی و سـيدّ حسن غزنویسراج ا
ين سگزی و سـيدّ حسن غزنویسراج ا
ين سگزی و سـيدّ حسن غزنوی
ملقب به اشرف ا
ين مکنى به ابو محمد، معروف به اشرف، فرزند  محمد حسينى غزنوی يکی از سـيدّ حسن 

!مدارترين سخن سراÕن  گرانمايه و دانشمند قرن ششم هجری است که در شعر گاهی حسن و گاهی سـيدّ 
عزت و احترام   وی  نزد تمامی پادشاهان  غزنوی و سلجوقى به ويژه يمين ا
وQ بهرام شاه. تخلص کرده است

داشـته و در تمام سفرهای شاه، از نزديكان وی شمرده می شود و در مدح انٓ پادشاه اشعار زÕدی سروده 
سـيد حسن در سرودن انواع شعر اسـتاد بوده و شاعران معروفى مانند مجير بيلقانى، فلکی شروانى . است

او که سـبک خراسانى است پيروی کرده ،جمال ا
ين عبدالرزاق و کمال ا
ين  اسماعيل از سـبک و شـيوه 
. ديوان او مشـتمل بر چهار هزار بيت است که شامل غزليات و قصايد و ترجيعات و رXعيات می شود.  اند

�م او غالبا . ق درقصبه ازٓادوار در گذشت و ارٓامگاه وی امروز نيز در انجٓاست۵۵۶سـيدّ حسن در سال 
شاعران خراسان در صراحت انديشه و سخن،در او اثر خود را  ساده و خالى از تعقيد و ابهام است و روش

 )۵۸۶D۵۹۲،ص  D۲ريخ ادبيات در ايران ، ج .( حفظ کرده است
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بر5 از قصايد سرا, X همان لحن قصايد سـيدّ حسن اغٓاز . سرا, از سـيدّ حسن هم خيلى Dثير گرفته است
نمونه . يد سـيدّ حسن غزنوی را بكار می بردمی شود ور در بر5 از قصايدش، وزن و قافيه مشابه  قصا

 :اشعار
  سرا, سـيدّ حسن غزنوی

 که چرخم سوی اختر ميکشد! که قدرم  سوی  کيوان ميرسد            اين منم، Õ رب! اين منم، Õرب
 پايۀ تمکين من بر چرخ گردان ميرسد                    چشمۀ روشن زخاک تيرهام بر ميکشد

 که ازخاكم سوی Xلا چو ابٓ ! اين منم، Õرب   که در مکتب  سرای  روزگار       ! اين منم، Õرب
 دور اين گردنده دولاب مدّور ميکشد      زادۀ طبع خوشم، همدرس لقمان ميرسد             

 گذاشت  �خٓربه صد خواری مرا بر در!اين منم  که در ظلمات فکرت هر زمان        ! اين منم، Õرب
  Xزم اکنون X هزاران !ز در بر ميکشد       ز اتٓش طبع ضميرم ابٓ حيوان ميرسد 

 )۵،۶،۷،بيت۴۹حسن غزنوی، ص(                )    ۹،۱۰،۱۱،بيت ۷۰سرا,، ص ( 
  .سرا, اين قصيده را نيز به پيروی سـيدّ حسن نوشـته است

 سرا, سـيدّ حسن غزنوی
 داند �ان که قرۀعين پيغمبرم    داند �ان که نسبت ذاتم پيمبريست                

  شايسـته ميوۀ دل زهرا و حيدرم    نو Xؤهوجود من از Xغ حيدريست 
  )۱۶،بيت۱۱۱حسن غزنوی، ص(    )              ۴،بيت۴۳سرا,، ص(
 

  ت امارت چو دولت رفت بر تخ               خرد را گفتم ای كان ¬ارت     
  همه Dجش پذيرفت اسـتدارت     چه فرمايى ز راه استشارت                       

  )۱،بيت۷همان ص(                 )۱۴،بيت۳۵همان، ص( 
  

  زمانه دامن اقبال شهرÕر گرفت                   تويى که بر رخ تو نيکويى گرفت    
 سعادتش چو دل و ديده در کنار گرفت          زمانه از رخ تو رنگ نوبهار گرفت          

 )۵،بيت۲۲همان، ص(         )۱۴،بيت۱۲۲همان ص( 
                                                  

  چشمم چو بر سر گل و گلزار ميرود    كار دلم به عشق تو دشوار ميرود     
  دل و د
ار ميرورانديشه در پـی   کز حسن در زمانه ترا كار ميرود             

 )۷،بيت۵۸همان ص(        ) ۶،بيت۱۵۵همان ص( 
 .چنين می توان نتيجه گرفت که سرا, بسـياری از قصايدش را در تقليد از سـيّد حسن غزنوی سروده است
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    ::::سراج ا
ين سگزی و اديب صابرسراج ا
ين سگزی و اديب صابرسراج ا
ين سگزی و اديب صابرسراج ا
ين سگزی و اديب صابر
معروف به اديب ) ق۵۴۶/ نيمه قرن ششم ( شرف  دXء شهاب ا
ين اديب صابر بن اسماعيل ترمذی 

وی در ترمذ ادب امٓوخت و شاعری اغٓاز . او از شعرای درXر سلجوقيان بود.صابر، شاعر ايرانى از ترمذ بود
شهرهايى مانند سپس در . کرد سپس در جوانى به خراسان رفت و در انجٓا به فراگيری دانش پرداخت 

وی در اشعارش خود را صابر و گاه .مرو،بلخ،و خوارزم روزگار گذراند و به مدا¨ سلطان سـنجر پرداخت
شعر او . آ�ر او تنها مشـتمل بر يک ديوان است. اديب به رÕضى و فلسفه هم مسلط بود.اديب خوانده است

ر فارسى ¬ارت كامل Õفت و به در شع)۶۴۳،۶۴۴،صD۲ريخ ادبيات درايران، ج. (ساده و روان است
توصيف معاصران خود نيز پرداخته است، D جايى که عبد الواسع جبلى او را پيغمبر شاعران و اشعار او را 

وی سالهای . انوری نيز اديب صابر را شاعر پاکيزه گفته و قصايد او را تضمين و تقليد کرد. معجزن !ميد
ردست فقه ،ريئس شهر نيشابور، عبد القاسم على بن جعفر الموسوی بسـياری را در خراسان در خدمت عالم زب

به همين دليل . و سرا, هم زندگی خود را در خراسان بسر کرد)1،2ديباچهديوان اديب، ص. ( عمر گذرانيد
قصيده های درج ذيل . سرا, از اديب Dثير بسـياری گرفته و بر5 قصايد را به تقليد از اديب سروده است

 : مانند.  متفاوت ولى از نظر رديف يکسان هستند در قافيه
 سراجياديب صابر

  چه حلقه هاست بدان زلف Dبدار اندر   چه افٓت است بدان جزع دلسـتان اندر           
  چه غمزده ها است بدان چشم پر خمار اندر  چه حالت است بدان لعل جان افشان اندر 

  )۱۳،بيت۱۱۷اديب ص(    ) ، بيت اخٓر۱۲۰سرا,، ص (
مطلع اين دو قصيده در زير . علاوه بر اين سرا, دو قصيده در قافيه و وزن مشترک X قصيده اديب دارد

 .امٓده است
 سرا,                                                      اديب صابر

 Dب محنت بين که در گردون گردان امٓدهاست           دولت سلطان ما فرمان يزدان امٓدهاست 
 .ابٓ حسرت بين که اندر چشم دوران امٓدهاسـتهر چه سلطان خواست زين دولت همه انٓ امٓدهاست 
  بهار لاQ رخساری، نگار سرو Xلايى       برامٓد  Xد نوروزی در امٓد گل به رعنايى  

  گل و شمشاد زلفينى، مه و خورشـيد سـ$يى       شن را به صد خوبى و زيبايى طراوت داد گل 
 )۱۹،بيت۶۱، ص۵،بيت ۲۷۵اديب ،ص (     ) ۹، بيت۴۸، بيت اخٓر، ص۱۲۰همان ص( 

    ::::سراج ا
ين سگزی  و انوریسراج ا
ين سگزی  و انوریسراج ا
ين سگزی  و انوریسراج ا
ين سگزی  و انوری
اوحداّ
ين محمدّبن محمدّ  Õ اوحدا
ين على بن اسحاق انوری ابيوردی از شاعران !مدار نيمۀدوم قرن ششم هجری 

 اما در اين که. معلوم نيست اين عنوان لقب شاعر بوده است Õ نه. عوفى او را X !م امير  جل اوٓرده.است
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 ابيوردمكان تو
 او را دولتشاه بدنۀ . يستاو به لقب حجۀ الحق که لقبى علمی است مشهور بوده شکی ن 
وی در سـبک خراسانى شعر سروده  .دانسـته اند که در غرب ¬نه واقع بود و بخشی از خاک خاوران بود

 .است
  . نيز دسـتى داشـته است موسـيقی فارسى است  و در خوشـنويسى و سرای شعر قصيده انوری اسـتاد

 . كام نجوم و طب و رÕضييات كاملا هويدا استدر اشعار وی اگٓاهی او از اختر شـناسى و اح
است، ولى در دوران کمال شاعری  کرده نيشاپور وفرارود ، مرو،بلخ بغداد موصل ، انوری سفرهايى به

ای در هجو مردم بلخ به !م انوری  هنگامی که قطعه. سلجوقى بود سلطان سـنجر اقامتگاهش مرو، تختگاه
منتشر شد، خشم و غوغايى در مردم بلخ برانگيخت و كار بدانجا کشـيد که قصد کشـتنش را کردند، اما جمعی 

به شفاعت از او برخاستند و انوری   مقامات حميدی حميد ا
ين بلخی صاحب کتاب مانند قاضى  بلخ از بزرگان
 )  ۶۵۶،۶۵۷، ص ۲صفا، ج .( جان سالم به در برد

  . در بلخ وفات Õفت، و درXرۀ  Dريخ وفات او اختلافات زÕدی وجود دارد. ق.ه ۵۷۵انوری در سال 
ومنين سـنجر بن ملکشاه سلجوقى،غياث ا
ين محمد بن سام،قطب حامی ¬م  انوری معز ا
ين برهان اميرالم

 .ا
ين مودود شاه بن زنگی، !صر ا
ين ابوالفتح طاهر بن مظفر بودند 
چنانکه از متقدمان X شـيوۀعنصری و . انوری  مثل ديگر شاعران روزگار خويش،به قدما نظر داشـته است

X اين همه از راه تنوع در قوافى و بحور و مخصوصا از .بوده استقطران، و از متاخران X طريقۀ ابوالفرج اشٓـنا 
وی معنى عادی را غالبا به تصرف رنگ .طريق اعتدال در صنعتگری تجددی  در شـيوۀ قدما پديد اوٓرده است

زرين کوب، .( خاص ميدهد و گاه ار اÕٓت قرانٓ و امثال و اشعار عرب نيز سخن خويش را چاشـنى می بخشد
 )۱۸۴ص

  . بعضى قصايد در پيروی انوری می سرود.  ر اشعار خود از انوری خيلى Dثيرميگيردسرا, د
  :نمونه قصايد

    سرا,                                                                  انوری
 اتٓشی دارم به دل در،زانٓ دو  لعل  ابٓدار            ابٓ چشمم گشت پر خون ز اتٓش هجران Õر

D دX رXد سرد  من بر خاک از انٓ كافو رX زلفش پريشان کرد گشـتم خاکسار            هست 
  

 خاک ره گل ميشود از ابٓ چشمم D چرا        ابٓ و اتٓش دارم از هجران او در چشم ودل
 اتٓش اندر من زد و رفت از بر من Xدوار        زين قبل چون !رم از دوران گردون خاکسار 

  
 سرد اتٓش زنم در اسٓمان              ابٓ چشم و اتٓشدل نزهت جان می برد  گر بر ارٓم Xد

 همچو Xد تندگاه از روی خاک اندر قفار  ور ببارم ابٓ گرم از خاک سازم لالهزار
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 )۱۷،۱۸،۱۹،بيت۱۲۵نوری، ص(  )۱۲،۱۳،۱۴،بيت ۲۵سرا,، ص(
 

انوری هم در قصيده Xلا همين چهار در اين قصيده سرا, در هر بيت چهار عنصر را التزام کرده می کند، 
عنصر را التزام کرده، اين هر دو قصيده در يک بحر و قافيه سروده شده اند و می توان گفت که سرا, اين 

  .قصيده را در اسـتقبال از انوری سروده بود
و سرا, شعر های بسـيار ديگری نيز مانند شعر های انوری سروده است که بعضى اصطلاحات و ترکيبات 

 :مانند.تشبيهات مشترک دارد
    :الماس-

 :انوری گفته
 بوسوسـپاس پيروزشه ای خورده سـپهر از تو هراسهر ساعت و پس کرده زمين 

 )۲، رXعی۶۱۱انوری، ص(زيرا که کنى به خنجر چون الما1 هفت فلک به يک زمان چارده طاس
 :سرا, گفته

 از الماس خنجر Õفته ترک پنجم صف که کهتر هندوی درگاه اوستپيش خصمت در کف
 )۱،بيت۲۰۱سرا,، ص(

    :ركاب فلک -
 :انوری ركاب فلک را بدين صورت  بكار برده است

 )۱۴، بيت۵۳۹همان( عنانت چگونه راند کس؟ در ركابت فلک فرو ماند      هم
 :سرا,

 )، بيت اول۴۲همان ص( زهی به پای شرف مر ترا ركاب فلک    خهـی به دست هنر مر ترا عنان �ان
    :دست چنار - 

را بسـيار "  دست چنار"زÕد  بكار  رفته است، سرا, هم در ديوان خود " دست چنار"در اشعار انوری  
 .بكار برده است

    :انوری
    )۱۱، بيت۸۹همان ص( Xد دست به دست سـتم ز عدلتچو!نکه به دست چنار Xشد 

 :سرا,
 )۳، بيت۲۲۳همان ص ( چنار نتوان Õفت کدام دست که در ماتمش به سينه زدن؟هزار پنجه جود دست 

    :خنگ چرخ -
    :انوری

 )۱۰، بيت۶۲همان ،ص (  هم سبز خنگ چرخ كمين Xرگی اوست      هم دسـتگاه بحر كمين دسـتگاه اوست  
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 :سرا, 
 )6بيت229همان ص(رايض تمکين او را رام شد  در زين قدر  سبز خنگ چرخ در زين ساز و هرا  برسرش 

 :ارغوان 
 :انوری
 )۴،بيت۴۲۹همان،ص(وفات چو اÕم Õسمن خوانم   نه زين سپس همه رنگت چو ارغوان شمرم   نه بى

 :سرا, 
 قامتم شد، چون بنفشه اشک همچون ارغوان    D به گرد گلسـتانش Dزه ريحان در رسـيد 

 )۸،بيت۱۸۶همان، ص( 
 .سرا, Dثير بسـياری گذاشـته استدر مثال های درج شده در Xلا می توان ديد که شعر انوری در اشعار 

    ::::سراج ا
ين سگزی و مجير بيلقانىسراج ا
ين سگزی و مجير بيلقانىسراج ا
ين سگزی و مجير بيلقانىسراج ا
ين سگزی و مجير بيلقانى
مجيرا
ين در اوايل نيمۀ اول قرن ششم هجری قمری متو
 شده و Dريخ تو
 وی دقيقا معلوم نيست زيرا در 
تذکره و اشعار خود بدين مطلب اشارتى نکرده است، اما در محل زادگاه وی اختلافى نيست  چنانکه از کتب 

Dو موطن وی شهر بيلقان بوده است ازتوابع شروان 
  :ريخ تذکره ها و از اشعار خود او بر ميايٓد مو
  اين سخن چون طعنه در خاک خراسان می زند       شايد از خاک مجير از بيلقان امٓد پديد

لب اشاره در سفينهالشعرا امٓده که وی از طرف اDبک اي9گز لقب ملک الشعرايى Õفت و نيز خود بدين مط
 :کرده گويد

 نهاده !م تو سلطان و داده دور فلک          مجير  را لقب از حضرت تو سلطانى  
 )۳،۴ش، ص ۳۵۸:بيلقانى( 

 . مجير شاگرد خاقانى بود 
او را .  ديوان او مشـتمل بر  پنج هزار بيت است.  ديوان مجير که سراسر قصايد عالى و غزلهای لطيفاست 

در اشعار او اثر سـبک خاقانى مشهود است اما . Xيد حقيقتاً  از شاعران نيکو سخن و خوش قريحۀ زمان شمرد
كم نظير اسـتاد خود را در ايجاد تر  اولا مجير سخنى ساده تری دارد و نيز، او هيچگاه  نتوانسـته است قدرت

ق   نوشـته است ولى . ه۵۷۷وفات او را  هدايت به سال .کيبات بديع و مضامين و معانى دقيق نشان دهد
مدفن او . ،برای وفات Õ قتل او ذکر کرده اند۵۶۸،۵۸۶،۵۸۹،۵۹۳در منابع ديگر سال های  ديگری مانند 

سرا, اشعار خود تحت Dثير مجير بيلقانى گفته )۷۲۲،۷۲۳، ص,صفا، ج.  ( در مقبرة الشعراء تبريز است
 :وی به شدت مجير را دوست دارد و در ديوان خود اعتراف ميکند و او را اسـتاد عالم ميگويد. است

 اين بر انٓ وزن است، كان اسـتاد عالمگفته است 
  طارم زر بين که درج  در مکنون کردهاند   

 طبع   مرا   در قران  نطق   و  ترتيب   سخن 
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 )۵،۶، بيت۱۶۶سرا,،  ص(X مجير اندر ازل گويى که مقرون کردهاند 
 
    ::::مانند. سرا, بيشتر  اشعار به تقليد مجير سروده است 
    سرا,                                                           مجير بيلقانى   

 طارم زر بين که درّ مکنون کرده اند   نهُ صدف را Xز پر لؤلؤی مکنون کردهاند           
 طارق ازرق که جفت گنج قارون کردهاند    صد هزاران لؤلؤ اندر نه صدف چون کردهاند   

 )۵،بيت۶۴بيلقانى، ص(  ) ۵،بيت۶۴،ص۱۴،بيت۱۶۴همان ص( 
قوافى مجير  سرا, اين قصيده را نيز  به پيروی از مجير نوشـته و تنها تمامی قافيه ها را X تغييری جزيى در

 .اسـتفاده کرده است
    سرا,                                                                  مجير بيلقانى

 ای رخ تو رنگ نوبهار گرفته        توييکه بر رخ تو نيکويى قرار گرفت                          
 بر رخ تو نيکويى قرار گرفته       زمانه از رخ تو رنگ نوبهار گرفت                             

 بطره سنبل تو عقل را به طيره ببرد                                  طّرۀ تو عقل را به طيره سپرده 
 ۀ تو فتنه را شكار گرفتهغمز      به غمزه نرگس تو فتنه را شكار گرفت                         
 عقل مرا کو ز جام عشق تو مست است            ز جاه عشق تو عقلم هميشه سرمست است                  

 از اتٓش بيلب ميگون تو خمار گرفت                                 بى لب ميگون تو خمار گرفته
 از سر تيغ بنفشه رنگ سواران                    و جمال              رخ تو بود بتا، لاQ زار حسن 

 خاک همه شكل لالهزار گرفته       بنفشه امٓد و اطراف لالهزار گرفت        
 )۴،  بيت۱۹۱،ص ۷،۸، بيت ۱۸۷همان، ص( ) ۱۴،۱۵،۱۶،۱۷، بيت۱۲۲همان، ص(
ده اما مضامين اکثر قافيه ها را  علاوه بر اين سرا,  اين قصيده نيز به تقليد مجير نوشـته و رديف ها تغيير دا 

 :بعضى اشعار مشابه درج ذيل اند.  مجير گرفته است
    سرا,                                                                 مجير بيلقانى

 سر ز Xلين  قيروان برداشت                                        !توان شكل کرد Xلش چرخ 
 دهليز قيروان بنمود                                           سر ز Xلين قيروان برداشت رخ ز

 زلف  مشکين شب اگرچه هزار                                  زاغ شب در زمان که پشت نمود 
 برداشتبيضه از روی اشٓـيان بنمود                                         بيضه از روی اشٓـيان  
 انٓکه  X  او  فلک  سپر بنهاد                                      انٓکه  X او فرو نهاد فلک  
 چون كمند فلکسـتان برداشت  چون كمند فلکسـتان بنمود                  
 )۱، بيت۴۶،ص۲،۳، بيت۴۴بيلقانى ،ص(   ) ۷،بيت۶۶،ص۱۷،۱۸،بيت ۶۵سرا,، ص(
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بعضى   اشعار مشابه .  اين قصيده هم به تقليد مجير نوشـته، رديف و قافيه يکی استعلاوه بر اين سرا,  
 :درج ذيل اند

    مجير بيلقانى                    سرا,          
 شاه مغرب را که در مشرق امان ز عدل اوست    محض رضا ده X  قضای ايزدی                ! خسروا

 شهرÕری در وجود از لطف يزدان امٓدهاست           است    کين همه نيک و بد از تقدير يزدان امٓده
 شاه Xران خواست، پنداری دعا شد مسـتجاب          کشت خشک مکرمت را اندرين اخٓر زمان       

 است                    فيض انعام تو در خور تر ز Xران  امٓدهاست اشکباران بر مثال سـيل Xران امٓده
 اوز سه  شاه از اDبک در �انداری و قدر     رگين اجل               همچو بCندر چه افتد تن و گ

 همچو زال از سام و چون سام از نريمان امٓدهاست        است  گرچه اندر معذرت سام نريمان امٓده
 )۱۶،۴،۷، بيت۳۴همان، ص(     ) ۵،۶، بيت ۵۰، ص۱۸، بيت۴۹همان، ص( 
 .انى در اشعار سراج ا
ين سگزی خيلى زÕد بوده استدر نتيجه روشن است که Dثير مجير بيلق   

 . :نتيجه گيری
X توجه به موارد ذکر شده رد Xلاو قياس هايى که در قافيه ها و رديف ها صورت پذيرفته است و X اسـتدلال 

 به انٓ ها، نهايت می توان چنين نتيجه گيری کرد که سرا, از شعرای پيشين خود Dثير پذيرفته است

    :شـناسى منابعکتاب 

   ديوان انوری، به کوشش سعيد نفيسى، انتشارات پيروز۔  ) ش۱۳۳۷(انوری،

ديوان اديب صابر، ويراسـتار محمد دانشگر، رايزنى فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در ) ش۱۳۸۰(۔ اديب،

  ازبکسـتان۔

فرهنگ انتشارات موسسۀ Dريخ و د اXٓدی، ديوان مجير ا
ين، به تصحيح محم) ش۱۳۵۸(۔ بيلقانى، مجير ا
ين،

  ايران، تبريز۔

نگاهی به Dريخ ادب فارسى، شورای گسترش زXن و ادبيات فارسى، تهران۔ ) ش۱۳۷۷(۔ توفيق، سـبحانى، 

  ديوان حافظ، مصحح، غنى، قاسم، قزوينى، محمد، انتشارات ازٓرميدخت، قزوين۔) ش۱۳۹۲(۔ حافظ،

ی، به تصحيح سـيد محمد تقی مدرس رضوی، چاپ ديوان سـيد حسن غزنو) ش۱۳۲۸(۔ حسن، غزنوی،

   اول، دانشگاه تهران، تهران

  ،انتشارات علمی، تهران ۔X۱۴ كاروان حÉُّ، چ) ش۱۳۸۴(زرين کوب، عبد الحسن، ۔ 

  ، انتشارات ابن سينا، تهرانD۱ريخ ادبيات در ايران،ج) ش۱۳۵۱(۔  صفا، ذبيح الله،
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  ،انتشارات فردوس، تهران۔۱۴،چ ۲ت در ايران، جDريخ ادبيا) ش۱۳۷۸(۔ صفا، ذبيح الله،

  ، ، دانشگاه تهران، تهران۔D۳ريخ ادبيات در ايران، بخش اول ج) ش۱۳۵۱(۔  صفا، ذبيح الله، 

  ،انتشارات فردوس، تهران۔۵،چ D۳ريخ ادبيات در ايران، بخش دوم، ج) ش۱۳۵۱(۔  صفا، ذبيح الله،

  ه تصحيح على عبد الرسولى، مطبعه مجلس۔ ديوان فر5 سيسـتانى، ب) ش۱۳۱۱ش(۔  فر5، 

 انتشارات سوره ¬ر، تهران۔طبری،عبدالرضا،¬ندات،) ش۱۳۸۸(موسوی، ۔

 مقالات

،بهار و Dبسـتان ۱۶احمد رضا ديلمی،حافظ و سراج ا
ين سگزی،پژوهشـنامه ادب غنايى،سال نهم،شماره 

 .دانشگاه سيسـتان و بلوچسـتان.۱۳۹۰

سراÕن ¬اجر در دورۀ سلاطين مملوک، !مه پارسى، سال چهارم، شمارۀ دوم سليم مظهر، محمد، فارسى 

  .۶نذير احمد، Dثير مجير بيلقانى در اشعار سرا, خراسانى، قند پارسى، شماره .ش D۱۳۸۶بسـتان، 

نذير احمد، بديع ا
ين ترکو سيسـتانى، ترجمه محمد اصٓف فکرت، ارÕٓ!، دوره بيست و نهم ، شماره 

 .۱۳۵۰ ،۲۹۵مسلسل

 مقدمه نذير احمد، ترجمه فرهاد ساسانى، ¬ندات، عبد الرضا موسوی طبری، انتشارات سوره ¬ر، تهران،.

۱۳۸۸. 

 

 

    

  


